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سال بیستم      شماره ۴۵۰۹

 برگ سبز خودرو  وانت  آریسان  رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۵۰ - ۲۶۹ ص ۱۷ 
 و شماره موتور 125K0115966 و شماره شاسی

 NAABA66E4NK004536 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

s

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند حسن به 
شماره شناسنامه ۹۳۹۸ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی گرمسار با 
شماره ۰۶۸۱۵۰۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به 

نشانی گرمسار ، میدان دانشگاه ، خیابان دانشجو ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو  پراید  ۱۱۱  رنگ نوک مدادی متالیک 
 مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران

 ۲۱ - ۱۶۳ م ۷۴ و شماره موتور ۳۶۹۴۷۲۶ و شماره 
شاسی S5430089029188 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  کیا  SPORTTAGE رنگ قرمز 
متالیک مدل ۲۰۱۷ به شماره پلاک ایران ۴۰ - ۶۷۸ ه ۴۹ 
و شماره موتور G4KJHH066074 و شماره شاسی 

 KNAPR81CDH7366343 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ سفید روغنی 

 مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۵۵ - ۲۸۴ ه ۲۸ 
و شماره موتور ۳۴۷۰۳۳۶ و شماره شاسی 

 S1412289180951 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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شرق: سیدجواد طباطبایی، پ ژوهشگر تاریخ، سیاست و فلسفه، 
در ۷۷ ســالگی دور از مرزهای ایران درگذشــت. کشــوری که 
آن را «ایــران بــزرگ فرهنگــی» می خواند، فراتــر از محدوده 
جغرافیای سیاســی ایران، همان «ایرانشــهری» که مردمانش 
میراث مشــترکی آفریدند و چه بســا اینك سرنوشــت سیاسی 
متفاوتی از ایرانیان در وطن دارند. ســیدجواد طباطبایی در ۲۳ 
آذر ۱۳۲۴ در تبریــز به دنیا آمد، پــدرش را که از اهالی بازار بود 
در کودکــی از دســت داد و در همان دوران نزد کشیشــی زبان 
فرانســه آموخت. طباطبایی دانش آموخته حقوق در دانشگاه 
تهران و فلســفه سیاسی در دانشگاه ســوربن فرانسه، در سال 
۱۳۶۳ بعد از دفاع از رساله خود درباره «تکوین اندیشه سیاسی 
هگل جوان» بــا دریافت درجه ممتاز دکتــرای دولتی به ایران 
بازگشــت و به عضویت هیئت علمی دانشــگاه تهران درآمد و 
همچنین معاون پژوهشــی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی 
دانشگاه تهران شــد. اما پس از چندی با اتهاماتی نظیر لیبرال ، 
لاییك و ملی گرابودن از دانشــگاه اخراج شــد. خودش معتقد 
بود «هرکســی بیرون از تقلید رایج علمی» بود، با انتســاب به 
این صفت ها حذف می شــد. به هــر تقدیــر، طباطبایی بعد از 
اخراج از دانشــگاه، بــه کار پ ژوهشــی روی آورد و با امکاناتی 
که مراکز پژوهشــی فرانســه، آلمان و آمریکا در اختیارش قرار 
دادند، به پژوهش درباره تاریخ اندیشــه در ایران پرداخت. او از 
ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی 
پرســش به تدریس مشــغول بود و مدیریت گروه فلسفه مرکز 
دایره المعارف بزرگ اســلامی را نیز بر عهده داشت. طباطبایی 
در ســال های حضورش در فرانسه، هم در حلقه لویی آلتوسر و 
فرانسوا شاتله بود و هم با کشیش های یسوعی ای که در مسائل 
فلســفی خبره بودند رفت وآمد داشت و همان سال ها آثاری از 
جمله «یادداشت هایی درباره دیالکتیک» ولادیمیر لنین و «لنین 
و فلسفه و سه مقاله دیگر در ف ل س ف ه م ارک س ی س ت ی» لویی آلتوسر 
را ترجمه کرد که اواخر دهه ۵۰ منتشــر شــدند. اگرچه سال ها 
بعد طباطبایی در سخنرانی های خود در ایران، از هگلی دانستن 
خود و برخی نوشــته هایش طفره مــی رود و می گوید: «نه، به 
هیچ عنوان. شــاید در قســمت هایی هگلی بوده اما نه در تمام 
بحث هایم. نویســنده باید بتواند در شــرایطی خاص، به شکلی 
بنویســد که هم همه  چیز را گفته باشد و هم نگفته باشد. لوی 
اشــتراوس این فن را هنر نوشــتن می نامد. در واقع اشــتراوس 
این فن را این چنین بیان می کند که برخی نویســندگان در زمان 
خفقان کتاب هایی نوشــته اند که نمی تــوان در آن برهه خاص 

زمانــی درباره موضوع آن حرف زد اما آن نویســندگان آنچه را 
باید گفته می شــد بیان کرده اند بی آنکه ممیزی متوجه شــود. 
البته به نظرم از دهه ۶۰ شمسی، برخی سعی داشتند با تفسیر 
هگل نشــان دهند که فاشیسم بر شــانه های او آمده و در واقع 
از طریــق پوپر این شــکل از هگل را وارد ایــران کردند و گمان 
داشــتند که به ســادگی اثبات کرده اند چون فاشیســم با هگل 
همراه اســت پس می توان با برجســته  کردن نقطه مقابلش و 
انتقاد از هگل، به تثبیت نقطه مقابل برســند؛ بنابراین بنا شــد 
هر آنچه در نظر آنها به دردنخور و با آرای آنها در تضاد اســت 
هگلی بنامند. همین مســئله را به دکتر داوری و من نیز نسبت 
داده اند. امــا تمام این حرف ها به  این دلیــل بود که آنها هگل 
نخوانــده و آن را نفهمیده بودند. از طرفی دیگر مگر بنا بود که 
من تمام کارت های خودم را  رو کنم. کســی که بیشترین تأثیر را 
در تمام آثارم از او کسب کرده ام به این دلیل که گمان می کردم 
مســائل ایران را از منظر او بهتر می تــوان فهمید و تحلیل کرد، 
کسی اســت که در هیچ یک از آثارم نامی از او نبرده ام و این به 
آن دلیل بود که خواننده غرض دار را به جایی بفرســتم که گم 
شود. یعنی به سمت هگل راهنمایی شان کرده ام. بنابراین هگل 
کمترین تأثیر را در آثارم داشــته که بنا بر مناســبت هایی خاص 
بــوده و ازاین رو نمی توان هیچ یک از آثارم را هگلی دانســت... 
تحلیل من هگلی و دیالکتیکی نیســت، تحلیل من اســتراتژیک 
است». البته سیدجواد طباطبایی، سال ها پیش در حین نزدیکی 
به آلتوســر مارکسیست، به فیلســوف ایدئالیست آلمانی یعنی 
هگل گرایش پیدا می کند و از مارکسیسم به کلی دست می کشد. 
خودش درباره این چرخش دیدگاه می گوید وقتی رساله دکترای 
خود را درباره هگل می نوشــت بیشــتر از دیدگاه مارکسیستی، 
هگل را دنبال می کرد؛ اما بعد از گذشــت زمــان درمی یابد که 
نمی توان از دیدگاه مارکس، هگل را نوشــت، بنابراین گرایش او 
سمت وســویی دیگر گرفت و این بحران تــا اوایل انقلاب ادامه 
داشــت. اما در حول وحوش انقــلاب، طباطبایی به کل از فکر و 
دیدگاه مارکسیستی خداحافظی کرد و نوشتن رساله دکتری اش 

را از سر گرفت.
عمده شــهرت ســیدجواد طباطبایی به ایده هــای او درباره 
«ایرانشــهر» و مهم تــر از آن، پــروژه ای بازمی گــردد که آن را 
«زوال اندیشــه سیاســی در ایــران» می خوانــد و نظریاتش را 
دراین باره در قالب کتابی با عنوان «زوال اندیشــه سیاســی در 
ایران : گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران » منتشــر کرده است 
و از قضا همین کتاب، منشــأ نقد و نظرات فراوان بوده اســت. 

طباطبایــی در مقدمه این کتاب که به قول خودش قرار اســت 
«وجوهی از زوال اندیشــه سیاســی در متنی از تاریخ انحطاط 
ایران» را شــرح بدهد، می نویســد: «تاکنون هیچ کتاب مهمی 
درباره تاریخ اندیشــه سیاســی در غرب به فارســی برگردانده 
نشده اســت. مشکل بشود دریافت درســتی از اندیشه سیاسی 
در غــرب پیدا کــرد و ازآنجاکه طرح نگارنده این ســطور برای 
نوشــتن تاریخ اندیشــه سیاســی در یونان به تعویق افتاده من 
بر آن شــدم تا فشرده ای از دســتاوردهای واپسین پژوهش های 
مربوط بــه یونان را برای آگاهی خوانندگان در بخش نخســت 
بیاورم». طباطبایــی به این ترتیب، خــود را آغازگر پژوهش در 
حوزه ای می داند که مطالعه تطبیقی اندیشــه سیاسی فلاسفه 
دوره اســلامی با نوشته های فلاســفه یونانی است و باور دارد 
هنوز تاریخ مدونی از اندیشــه سیاســی در ایران نوشته نشده و 
تا زمانی  که چنین تاریخی تدوین نشــده باشد ارزیابی درستی از 
آن ممکــن نخواهد بود و از این منظــر، «دگرگونی های تاریخی 
و تاریخ اندیشــه سیاسی آینده ایران در گرو پیشبرد چنین بحثی 
است». می توان گفت پروژه فکری سیدجواد طباطبایی، تحلیل 
و روایت تاریخ انحطاط و زوال اندیشــه سیاســی است که البته 
خود آن را «تعطیل اندیشــه به طور کلی و اندیشــه سیاسی به 
طور مشخص» هم می خواند. اما در روایت او از تاریخ انحطاط 
چه ایده ای نهفته که منتقدان بســیاری را برآشفته است و البته 
طباطبایی مریدان و منتقدان سرســختی دارد. تاریخ انحطاطی 
که سیدجواد طباطبایی می نویسد از دیدگاه منتقدانش، بیش از 
هر چیز، تاریخ انحطاط قدرت ها و دولت هاست و بنابراین نظریه 

او همواره رو به ســوی دولت دارد و با قدرت در ســخن است. 
پیــکان تیز نقد مخالفان طباطبایی بــر «دولت گرایی در خدمت 
قدرت» اســت که از نظریات او مستفاد می شود. اما خود او این 
نقد را نمی پذیرد و مدعی اســت که بحث هایش نه روشنفکری 
اســت و نه جایی در مناسبات قدرت دارد. سیدجواد طباطبایی 
پــروژه فکری خــود را «جهاد اکبر به معنــای درافتادن با خود 
برای طرح یك مســئله اساســی» اعلام می کند و معتقد است 
«بحث روشــنفکری اتخاذ موضعی سیاسی، ایدئولوژیکی است 
که می توان مثل نظریه غرب زدگی آل احمد، با ایراداتی اساسی، 
کل نظریه را به هوا فرســتاد چون یک موضع گیری سیاســی و 
ایدئولوژیکی در مناســبات قدرت اســت». از منظر ســیدجواد 
طباطبایی هیچ  یک از روشنفکران مطرح ایرانی کار روشنفکری 
درخوری انجام نداده اند و به این اعتبار، او روشــنفکری گذشته 
و حــال ایرانی را متهم به ایدئولوژیک  بودن و دســت اندازی به 
قــدرت می کند، اما خود را مبــرا از ایدئولوژی می داند و معتقد 
اســت پروژه اش ترکیبی از روشنفکری و غیرروشنفکری است و 
تأکید دارد که هیچ جایگاهی در تقویت قدرت سیاسی ندارد. با 
این اوصاف، بســیاری از روشنفکران معتقدند دفاع ضمنی او از 
نظریه «خلافت» در این بســتر معنا می شود. طباطبایی در یکی 
دیگر از نظریات بحث برانگیز خود، علیه سکولاریســم در ایران 
سخن می گوید و معتقد است این بحث درباره اسلام موضوعیت 
نــدارد و به همین دلیل، فعالان سیاســی را مقلدان بحث های 
جامعه شناسی هضم نشــده می خواند که سکولاریسم را مرهم 
دردهای کشــورهایی مانند ایران می دانند. شــاید ازاین روست 

که ســیدجواد طباطبایی در سال های اخیر به «مُراد» گروهی از 
اهالی اندیشه و سیاست خاصه اصلاح طلبان محافظه کار بدل 
شده است، تا حدی که او را «پدر سیاست ایران» نیز خوانده اند. 
ایــن گرایش به ویژه بعد از شکســت روشــنفکری دینی و پایان 
دوران اصلاحــات در میان برخی از اصلاح طلبان قوت گرفت و 
آنان نیز به  ســیاق طباطبایی به این باور رسیدند که باید دین را 
در کنار نهادهای دیگر ابزاری برای دولت سازی بدانند. مدافعان 
سرســخت طباطبایی بیش از همه بر همین ایده دولت سازی و 

شیفتگی طباطبایی به ایران تأکید دارند.
ســیدجواد طباطبایــی از ســال ۱۳۹۷ بــه  منظــور تکمیل 
پژوهش هــای خود و درمان بیماری در آمریکا اقامت داشــت. 
او کــه برای موافقــان و مریدانش، پدر سیاســت ایــران و نزد 
منتقدانش محافظه کاری است که نظریاتش راه به تئوری های 
افراط گــرا می برد، پس از چهار ســال بیماری در نهم اســفند 
۱۴۰۱ در لس آنجلــس آمریکا درگذشــت، اما بــه  خاطر تأثیر و 
جریان سازی اندیشه های او، دست کم در دو دهه اخیر، همچنان 
نظریاتــش می تواند با بازخوانی و نقد و نظراتی همراه باشــد. 
از آثار ســیدجواد طباطبایی می توان به کتاب های «ابن خَلدون 
و علــوم اجتماعی؛ گفتار در شــرایط امتناع»، «تاریخ فلســفه 
اسلامی» و «فلســفه ایرانی و فلســفه تطبیقی» هانری کربن، 
«ملت، دولت و حکومت قانون؛ جُســتار در بیان نص و سنت»، 
«تأملی در ترجمه متن های اندیشه سیاسی جدید؛ مورد شهریار 
ماکیاولی»، «تاریخ اندیشــه سیاســی جدید در اروپا» و «تأملی 

درباره ایران» اشاره کرد.

سیدجواد طباطبایی، پ ژوهشگر مطرح تاریخ، سیاست و فلسفه درگذشت

راوي تاریخ زوال


